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 سيد حسينعلي موسوي زادهي بهائيتتاريخچه

 چكيده
و با بهـره در طول تاريخ، برخي افراد با سوء استفاده از فرصت گيـري از هاي بدست آمده

و  و مسلك جديدي را بنـا نهـاده جهالت مردم، انحرافاتي در اعتقادات آنها بوجود آورده
ا  يكـي از انـدز مسير اصلي خود كه همان هدايت بشر است خارج نموده اديان واقعي را

و مـسيري را هاي انحرافي، بهائيت است اين مسلك   كه توسط حسينعلي بهاء بنا نهاده شد
بي مـيآني با مطالعـهكهطي نمود در گانـه تـوان بـه نقـش اسـتعماري برخـي از دول
سيپي برد؛گمراهي گيري اين فرقه شكل پي اين مقاله .گيردمير تاريخي اين جريان را

.، ازل، نوري، بدشت باب، بهاء االله، بهائيت:كليد واژه

و سردسته فرقه االله(علـي نـوريي بهائيت، ميـرزا حـسين مؤسس ) ملقـب بـه بهـاء

مـيلادي، در تهـران بـه 1817 نـوامبر12ق،.هـ1233او در شب دوم محرم سال. است

و چون پدرش، ميرزا  و دنيا آمد عباس نـوري معـروف بـه ميـرزا بـزرگ، از منـشيان

و زمان محمد شاه قاجار به شمار مي�مستوفيان رفـت، در سـن كـودكي بـه خوانـدن

درس( كوشــند بهــاء االله را امــي گرچــه برخــي از بهائيــان مــي�.نوشــتن مــشغول شــد

 
و مـأمور شـد كـه دفـاتر ماليـاتي را نگـه مـيي قاجار به كـسي گفتـه مـي مستوفي يا وزير در دوره.1 داشـت

و از مازاد سهمي كه به حكومت مي مي گردآوري ماليات بود .كرد داد، استفاده
ص.2 ، .14يزداني، احمد، نظر اجمالي در ديانت بهائي
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 معرفي كنند اما مداركي از منابع بهائي در دست است كه خلاف ايـن ادعـا) نخوانده

.كند را ثابت مي

از قـرار«:نويـسد علـي بهـاء مـيي حـسين در بـاره) مبلغ بهائي(محمد علي فيضي

و بستگان خود آموخته است  و خواندن را نزد پدر ،تر از همه صريح1.»معلوم، نوشتن

ــدراني ميــرزا نقــل ــدراني(اســداالله مازن ــه فاضــل مازن ــاره) ملقــب ب ي اســت كــه درب

مي درس و بهاء چون تلمـذ سـيد بـاب بـه صـغر سـن در مكتـب«: نويسد خواندن باب

و حـضور  و مقدار درخور آن ايـام، مـسلّم در تـاريخ شيراز نزد معلمي كامل به وضع

چندي در محضر درس حاجي سيدكاظم رشتي به كربلا در ايام شباب نيز مصرح در 

و آثار خطي به غايت زيباي  مي كلمات خودشان است، ، باشـد شان در دسترس عموم

امُي و) ناخواندگي درس(ت مرادشان از ايـن اسـت كـه تحـصيلات علميـه بـه ترتيـب

و علمـايـ تدرج از مقدمات بـه درجـات عاليـه  و سـيد رشـتي ماننـد شـيخ احـسائي

و غيرهم از علما اصحاب نيز تقريباً همـين بهاءااللهو نسبت به شخص ....ندننمودـ شان

و اخوان. نحو است  دهد كه زيبائي خـط والـد تقريبـاً گواهي مي شانو خطوط ايشان

و همان اندازه   هـاي شـيخيي عرفـان به آنان نيز رسيد، ولي در تحصيل عربي مختصر

و لحـن) محمـد بـاب يعني علـي(كه شخص نقطه در آن بودنـد هـم قـدم نگذاشـتند

و امثــالهم نزديــك و رواقيــين تــر اســت تــا بــه شــيخيين آثارشــان بــه مــذاق اشــراقيين

مي.)ها شيخي( 2».دانستند والد ايشان را شخص عارف مشرب، اما نه عالم

را علي در خانه بنابراين، ميرزا حسين و مقدمات عربي و نوشتن ي پدري، خواندن

و صوفياني كه با پدرش و به سبب مجالست با حكيمان و آمدآموخته  داشـتند، رفت

ا.اي از كالاي آنها اندوخته بود در حد خود توشه وي به عزيـه«ين حقيقـت، خـواهر

مي كه از مخالفان دعاوي حسين» خانم اي بـه نـام رفت، در خلال رسـاله علي به شمار

پـسر(اشاره كرده است، وي در آن كتاب، خطاب به عباس عبـدالبهاء» تنبيه النائمين«

 
ب.1 ص فيضي، محمد علي، كتاب حضرت .18هاء االله،
ص.2 .، حرف الف193- 191مازندراني، اسداالله، اسرار الآثار خصوصي،
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مي درباره) بهاء :نويسدي بهاء

رس« ي يد، به واسطهجناب ميرزا ابوي كه از بدايت عمر كه به حد بلوغ
و گردآمدن اصحابفراهم به،بودن اسباب و اهتمام  اشتغال به درس

از. گذاشته آني خود را از تحصيل مقدمات فارغ نمي،مشق داشته پس
و مطالب عرفان مايل  و ادبيت، به علم حكمت تحصيل مقدمات عربيت

و شب ايش ان به گرديده كه به فوايد اين دو نائل آيند، چنانكه اغلب روز
و درويشان مشغول بودأش معاشرت حكماي ذي و مجالست عرفا 1».ن

و بهـره) بهاء(علي همنشيني حسين  چيـزي آنهـا گيـري وي از مجـالس با صـوفيان

هـاي گواهي داده باشد، بلكه در تواريخ بهائي نيز نشانه نيست كه تنها خواهرش بدان

نقـل از منـشĤت ابوالفـضل چنانكـه آيتـي بـه. تـوان ديـد صريحي از ايـن امـر را مـي 

از گلپايگاني، به حضور حسين  علي بهاء در مجلس درس ميرزا نظر علي قزوينـي كـه

علـي مازنـدراني، سان حسين بدين2.صوفيان به نام آن روزگار بود، اشاره كرده است 

در كه بعدها به بهاءاالله ملقب شد، ايام جواني را سپري مي   سـالگي27كرد تـا آنكـه

چون سن مبـاركش«:ي آيتي بنابرگفته. محمد شيرازي بدو رسيد گري علي نداي بابي

و هفت سالگي رسيد، نداي نقطه و به مجرد استماع به بيست ي اولي از شيراز بلند شد

و نصرت امر نقطه و به تبليغ ديگران ...ي بيان قيامي شـايان فرمـود نداء تصديق فرمود

و بهاءاالله مفتو شدو باب مكاتبه بين باب 3».ح

:ي بدشت توطئه

در اي كه ميرزا حـسين اولين واقعه ي ايجـاد آن نقـش فعـالي داشـت، واقعـه علـي

و مازنـدران بدشت محل خوش آب وهوائي. بدشت بود اسـت بين شاهرود، خراسان

 
ص عزيه، نوري،.1 .5تنبيه النائمين،

جالكواكب الدريه في مĤثر البهائية آيتي، عبدالحسين،.2 ص1، ،265.

ج همان.3 ص1، ،257.
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در آيي بابي هدف گردهم1.گويندميو نزديك محلي است كه آن را هزار جريب ها

و ته  و چهريـق(ي آزادي باب از زنـداني نقشهيهاين محل، برنامه ريزي و) درمـاكو

دين اسـلام در اين محل تغيير احكام اسلامي وتكاليف ديني بود كه در نهايت، بابيان

. را نسخ كردند

از،در اين حادثه قـدوس علي بهاء، محمـدعلي جمله ميرزا حسين سه نفر از بابيان

و قره العين .ها بودند ترين مهره جزء اصلي2بار فروش

 حـضرت.بود تابستان اول«: كند مي توصيفگونه اشراق خاوري اين واقعه را اين

 حـضرت مخـتص ديگـري مخـصوص قـدوس، يكـي كردنـد، اجاره باغسه بهاءاللّه

 كـه مـؤمنيني عده.دادند اختصاص براي خودشانرا سوم باغو همراهانشو طاهره

و بودند حاضر بدشت در ي دورهدر جمعيـت ايـن تمـام.بـود بـالغ نفريك به هشتاد

 لـوحي روزهر بهاءاللّه حضرت.بودند بهاءاللّه ميهمان حضرت بدشتدر شان توقّف

مي سليمان به ميرزا در اصـحاباز يـك هـر.بخوانـد احبـا جمـعدر كـه دادند نوري

و بهـاء بـه اسـم مبـارك هيكـل جملـه خـوداز شـدند؛ اي موسوم تازه به اسم بدشت

 هـر بـراي.گشتند مشتهر بطاهره العين قرّة جنابو به نام قدوس حي حروفنآخري

 هـري تازه اسموشد صادر توقيعي اعلي حضرت مبارك قلماز ياران بدشتاز يك

از قديمه بودنـد تقاليد پابستكه نفوساز بعضي.بود شده مرقوم توقيع يك درصدر

 تقاليـد كـه مراعـات كردنـد شكايت اعلي حضرت مبارك به حضور طاهره حضرت

:فرمودنـد جـواب آنهـادر تـوقيعي ضـمندر اعلـي حـضرت.فرمايـد نمـيرا قديمه

ص.1 .127همان،

ق بـه دنيـا. هـ ـ1230و دختر ملا محمد صالح قزويني است كه در سـال)هام سلم(نام اصلي او زرين تاج.2
و صاحب سه فرزند شد و با پسر عموي خود ازدواج كرد ق او بـراي پيوسـتن بـه.هـ1259در سال. آمد

و با شنيدن نـداي بابيـت بـاب بـه او و به عراق رفت و فرزندان خود را رها كرد سيدكاظم رشتي، همسر
م  و بعد از اي دتي طرح كشتن عمويش ملا محمد تقي، معروف به شهيد ثالث را با كمـك عـده گرويد
ي سوء در آخر هم پس از واقعه. او اولين زني است كه در ايران كشف حجاب كرد. از بابيان اجرا كرد

و تحت تعقيب قرار گرفتن بابي و عـده 1368ها در سال قصد به ناصرالدين شاه اي كـه قـبلا، قـره العـين
. ير شده بودند اعدام شدنددستگ
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كهي درباره ميمن ناميده، طاهرهرااو عظمت لسان كسي .بگويم توانم چه

.شـد مـي قديمه الغاء تقاليداز يكي روزهر بدشتدر ياران اجتماع ايامدر باري،

 طـرفاز اسامي به اشخاص اينو كيست طرفاز تغييراتيناكه دانستند نمي ياران

 ايامآندرهم معدودي رفت؛مي به كسي گمانرا هريك.شودمي داده شخصي چه

آن دانستندميو بودند عارف بهاءاللّه حضرت به مقام  مـصدر كـه اسـت حضرت كه

 صادرراراوام اين بيمو خوف كه بدون است بزرگوارآنو تغييرات است اين جميع

 بدشـتدر احـوال جريانـاتازكه بودي اشخاصي جملهاز ابوتراب شيخ.فرمايد مي

.بود مطّلع

را بهاءاللّـه حـضرت بدشـت اجتمـاع ايـامدر:گفتو حكايت كرد چنين روزي

درو آمدند به عيادت قدوس جناب.شدند بستر ملازمو داد نقاهتي دست روز يك

 يـاران نيـز تـدريجاً در محـضر مبـاركءنشـستند بقيـه حضرت بهاءاللّه راست طرف

 ورود به مجلس زينتو آرايشبا حجاب بدون طاهره حضرت ناگهان شدند مجتمع

و حيــران همــه.گــشتند دهــشت شــديد گرفتــار ديدنــد چنــين كــه حاضــرين.فرمــود

دكردنـ مـي خيـال اينها.يدنددمي نبودند، منتظررا آنچه زيرا بودند ايستاده سرگردان

ي سـايهي مشاهدهو اندامي ملاحظهو حجاب، محال بدون طاهره حضرت ديدن كه

 حـضرت مظهـر طـاهره حـضرت كـه معتقد بودنـد زيرا نيست، جايزهم حضرت آن

 حـضرت.شـمردند مـي طهارتو عصمت رمزرا آن بزرگوارو است3زهرا فاطمه

 آثـاررا حـضاّر.نشستند قدوس جناب راست طرفدر وقارو نهايت سكونبا طاهره

و غـضب خشم.بودند پريشانو مضطرب همه بود، پديدار چهرهدرو دهشت خوف

 طـاهره زيرا حضرت داشت، احاطه آنهابر ديگر طرفاز وحشتو ترسو طرفي از

 شـدند مـضطرب حاضرين به قـدرياز بعضي.ديدندمي خود مقابلدر حجاببي را

آني مـشاهدهاز بـود،ي حاضرين جملهزاكه اصفهاني عبدالخالق.ندارد وصف كه

 فريادو كرد فرار طاهره حضرت از مقابلو بريدرا خويش گلوي خود دستبا حال

بـه كرده، تبرّي امر،ازو نيامدند بيرون امتحان از اين نيز ديگر نفر چند.شد دور زنان
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رو زياديي عده.خود برگشتند سابقي عقيده  يـستادها طـاهره حـضرت بـه روي كه

 جـايدر قـدوس جنـاب بكنند،چه دانستند نميو بودند شده وحيران مبهوت بودند،

رخسارشاندر غضبو خشم آثارو داشتند دستدر برهنهو شمشير نشسته بود خود

ضـربت بـه يـكرا طـاهره حـضرت تـا طلبندمي فرصتيكه نمودمي چنانو آشكار

از طـاهره حـضرت گـاهي اعتنائي نداشـت اما جناب طاهره ابداً سازند مقتول شمشير

 شاگردي بمنزلهرا قدوسمن:گفتندميو فرمودندمي قدوس سرپيچي جناب اطاعت

را باب حضرت. ميدانم خودم و بپـردازم شان تهذيبو به تعليممنتا فرستادند ايشان

.ندارم ديگري نظر نسبت به او

و پيمايـد مـي خطـا راه اين امـوردر طاهره:فرمودندمي ديگر طرفازهم قدوس

 بيندر روز چند گفتگوو محاجه اين. دورندو بركنار صوابي جادهاز نيزاو پيروان

فـي مـا بـين اصـلاح بهاءاللّـه حـضرت داشـت بـالاخره ادامـه طاهرهو قدوس جناب

و زايل مناقشات، فرمودند، از.گرديد الهي امر قيام به خدمت متوجه جميع انظار شد

 نظـام آغـازو مبـارك امـر استقلال اعلانكه اصلي مقصود در بدشت، ياران اجتماع

 جديـده قواعـدوو احكـام بـود صـور نفـخي بمنزله آن روز.شد بود، حاصل جديد

1».گشت اعلان

:ي بابيان به ناصر الدين شاهي حمله توطئه

س آنهـا ميـرزا بعد از اعدام باب به دستور ناصرالدين شاه، پيروان بـاب كـه در رأ

ي كردند؛ طراح نقشه، بنـا كشتن شاه را پي ريزي علي نوري قرار داشت، نقشه حسين

2.علي بوده است ميرزا حسين، عزّيه خانم در كتاب تنبيه النائمينبه گفته

و قداره به روزي چند نفر بابي متعصب به رهبري محمد صادق تبريزي، با ششلول

و ناصرالدين شاه حمله   او را مجروح كردند ولي موفق به كـشتن ناصـرالدين ور شده،

و تلخيص تاريخ نبيل زرندي،.1 .با اندكي تلخيص265-261صاشراق خاوري، عبدالحميد، ترجمه
ص نوري،.2 .6–5عزيّه ،تنبيه النائمين،
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و در پـي ايـن جريـان، ناصـر و او از اين سوء قصد، جان سالم بـه در بـرد شاه نشدند

و از جمله  چـون. علي را صـادر كـرد ميرزا حسين،الدين شاه دستور دستگيري بابيان

ري برخي علي روابط خوبي با سفارت روس داشت هنگامي كه از دستگي ميرزا حسين

و از آنهــا كمــك خواســت كــه ايــن  از بابيــان بــا خبــر شــد، بــه ســفارت روس رفتــه

و بـا آنكـه وي از سـران توطئـه  ي درخواست، با استقبال اعضاء سـفارت روبـرو شـد

آمد، با دخالت وحمايـت بـي دريـغ روس از اعـدام، جـان نافرجام شاه به حساب مي

و پس از چند ماه زنداني شدن  شدسالم به در برد .آزاد

 حضرت الدوله، عليخان حاجب حاجي خادميناز جمعي«: نويسد نبيل زرندي مي

در حضرت توقفّازرااوو شناختندرا بهاءاللّه  روس سـفارت منـشي منـزل بهاءاللّـه

از دربـار رؤسـاي.رسـانيد شـاه را به عرض مراتب فوراً الدوله حاجب.ساختند آگاه

 شاه الدين ناصر.افتادند تعجبو به هراس اردوي شاه به جوار بهاءاللّه حضرت ورود

 جـرأت بزرگي، تهمت گونه به اين متّهم شخص كه چگونهشد متعجب اندازهبي هم

را بهاءاللّه حضرتتا فرستاد مأموري فوراًو!دهد قرار معرض انظاردررا خود كرده

.بياورد شاه به نزد گرفته تحويل سفارت روس از

آنو ورزيد امتناع شاه بهاءاللّه به مأمور حضرت تسليمزا روس سفير  حـضرت به

 حـضرت بايدكه نوشت اعظم به صدر وكاغذي برويد اعظم صدر به منزلكه گفت

 اگرو نمائي كوشش بسيار امانت اين حفظدرو پذيرائي كنيمن طرفازرا بهاءاللّه

 خواهي روس سفارت سئولمتو شخص دهدرخاي حادثهو بهاءاللّه برسدبه آسيبي

ايـندر نمـود،مي مساعدت ابراز بهاءاللّه به حضرت نسبت آنكهبا آقاخان ميرزا. بود

وقتـي. نمـود داري خود مساعدتاز مقام،و رياست زوال بيمو جان خوفاز واقعه

 از مخـاطراتي كـه روس سـفير دختـر شـدند، عـازم زرگنـدهاز بهاءاللّـه حضرت كه

 چـشمشاز كـه اشـك بـود خـاطر پريـشان چنـان كردمي تهديدرا بهاءاللّه حضرت

 خـود مهمـان اين اگر نتواني پدر،اي:گفت ساخته مخاطبرا خود پدرو ريخت مي
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.بـود خواهدچهتو قدرتو اين رياستي نتيجه كني، محافظتو برهاني خطراز را

 باوو شدهثرّمتأاوي گريهاز داشتمي را دوست خود دختر نهايتبيكه روس سفير

�».دارد مبذول بليغ سعي حضرت بهاءاللّه حفظدركه داد قول

يحيـي ميـرزا  او  وصـيت  اسـاس  بـر  شـد،  كشته  باب  سيد  كه  هنگامي 

يحيي  ميرزا  برادر  ازل،  همـه)بهاءاالله(صبح  و  شد او  جانشين  و  يـان ب ا ب ي 

و رهبـر عنوان  به  را  او  بهاء  حسينعلي  خود  جمله  پذيرفتنـد از  . جانـشين 

كتـاب اول  در  ازل  صـبح  بـه  بـاب  خط  خطـي«دست  لـواح  ا از  قـسمتي 

است»باب چنين  آن  از  بخشي  كه  است  شده  گردآوري   ،:

ع« االله المهيمن القيوم، إلى االله المهيمندناالله اكبر تكبيراً كبيراً هذا كتاب من

 هذا كتاب من علي قبل قل كلّ إلى االله يعودون. قل كل من االله مبدؤن. القيوم

قل كل من نقطة البيان .... يل ذكر االله للعالمين الي من يعدل اسمه اسم الوحيدنب

و امر به فانك لصراط حق  ليبدؤن ان يا اسم الوحيد فاحفظ ما نزل في البيان

�؛»...عظيم

به سوى خداى) على محمد شيرازى(اين كتاب از خداى مهيمن قيوم است
بگو بازگشت همه. از خداست آغازهاي بگو همه؛)صبح ازل(مهيمن قيوم 
 ذكر كرده است خداوند،�اين كتابى است از على قبل نبيل. به خدا است

بگو�.براى جهانيان به سوى آن كس كه اسمش مطابق است با نام وحيد
هم.همه از نقطه بيان آغاز مى شوند نام وحيد پس حافظ به درستى كه اى

 
ص.1 ، .562-561زرندي، نبيل، مطالع الانوار

ول.2 ا .ي آقا سيد حسين كاتبشيرازي، علي محمد، سيدحسين كاتب قسمتي از الواح خط نقطه

92علي قبل نبيل، لقب علي محمـد شـيرازي اسـت، زيـرا بـه زعـم ايـشان محمـد از نظـر حـروف ابجـد،.3
كه مي تـوان گفـت) علي محمد(شود، وچون علي، قبل از محمد استمي92و نبيل برابر عدد.باشد مي

.علي قبل نبيل

و.4 و ، پس يحيي مساوي اسـت بـا28حيد مساوي است با ازنظر حروف ابجد، يحيي مساوي است با وحيد،
.وحيد
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و امر آنباشى بر آنچه كه نازل شده در بيان درهب. كن بر درستى كه تو
. هستى راه حق بزرگ

و مهر على محمد شيرازى خطاب به صبح ازل وصيت  نامه، به خط

علي كه بعدها به بهاء االله ملقب شد، حدود هيجده سـال ناگفته نماند، ميرزا حسين

و به عنـوان پيـش مي به شمار) ميرزا يحيي صبح ازل(جزء پيروان برادرش  كار ازل آمد

1.كرد به وي خدمت مي

:فرار سران بابي از ايران به عراق

 ري،گـ بـابي ايـامدر ازل صبحكه دارند نظر اتفاق بابيه وقايعي درباره موثق منابع
سر مازندران نور در  ايـران مـرزاز كـشكول،و عـصاو درويـشي لباسباو بردمي به

. وارد شـد بغدادبهقهـ 1269 سال اوائلياقهـ 1268 اواخر سالدرو خارج شده
 بـه قـصد سـوءي واقعـهازكه) علي حسين ميرزا(االله بهاء برادرشاواز بعد ماه چهار
 بـه نيـزاو شـده، خلاص زنداناز بود، محبوس تهراندر آن وقتتا شاه الدين ناصر
 بغداد، به تدريج آورده، رويجا بدان ايراني هرگوشهاز بابيهكمكمو.رفت بغداد

 عـراقدر سالده قريب ق، يعني.هـ 1379 سالتاو دادند قرار خودي عمده مركز را

ص.1 و كرماني، آقاخان، هشت بهشت، .216روحي، شيخ احمد
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سر عرب �.بردند به

و مي عبد البهاء نيز به اين موضوع تصريح  در لبـاس يحيـي ميـرزا«: نويسد مي كند

و مـشغول حـرَف بعـضي بـه،تسترّ جهتبه بغداد ضواحيو نواحيدر گاهي تبديل

سر اعراب لباسبه بغداد نفسدر گاهي �».بردمي به

:اغتشاشات بابيان در عراق

علي نوري از ايران به بغداد تبعيد شد، پس از يك سال اقامـت بعد از آنكه حسين

جا بنا به دلايل مختلفي آثار مخالفت وي با ميرزا يحيي صبح ازل آشـكار شـد در آن 

در. هاي سـليمانيه حركـت كـرد كه به سبب اين اختلافات، بدون اطلاع به سوي كوه 

در«: كتاب هشت بهشت در اين باره چنين آمـده در اواخـر اوقـات اقامـت حـضرات

و مساهله در وجنات احوال بهاء مشهود گشت بغداد كم بعضي. كم بعضي آثار تجدد

از قدماء بابيه از قبيـل مـلا جعفـر نراقـي، مـلا رجـب علـي قـاهر، حـاج سـيد محمـد 

ي اين احوال، مضطرب گشته بهاء را تهديد نمودنـد از مشاهدهو غيرهم .... اصفهاني،

دوو به درجه و قريب اي بر او سخت گرفتند كه وي قهر كرده، از بغداد بيرون رفت

و در ايـن مـدت، مقـر وي، معلـوم بابيـان سال در كوه  هاي اطراف سليمانيه به سر برد

نا. نبود اي از او خواهش كرد بـهمهوقتي كه بالاخره فهميدند كجاست، صبح ازل در

�».او نيز اطاعت كرده، مراجعت نمود. بغداد برگردد

 اكثـر عثمـاني كردسـتاندر سـالدو قريبو«: گويد عباس افندي در اين باره مي

 گاهي نادراً گاه. داشت منزل سرگلوبه مسمي كوهدر آبادياز دور در محلّي اوقات

ص ادوارد، براون، از مقدمه.1  1328ي بريـل، ليـدن هلانـد،، مطبعـه39ي نفطه الكاف ميرزا جـاني كاشـاني
.م1910ق.هـ

ص عبدالبهاء، مقاله.2 .38ي سياح،

و كرماني، آقاخانروحي، شيخ احم.3 ص،د .303-302هشت بهشت،
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�».داشت تردد سليمانيه به

 شـب«:عـراق چنـين آورده اسـتي افندي در شرح احـوال پيـروان بـاب در شوق

بر ديجور ظلامكه هنگام  مـتمكّن زوارسراز دستار كشد،مي آنها منفور اعمال پرده

ها شمع الشّهداء سيد حضرت مطهر حرمازو نمايند سرقترا آنها هاي كفش برداشته

را هاي جامو بردارندرا صحائفو �».بربايندها اخانهسقّاز آب

و حسيني آنها، به گفته علي بهاء روز عاشـورا در شـهر مقـدس كـربلا بـه جـشن

را شــرمانه بــي ايــن اعمــال. پرداختنــد پــايكوبي مــي ي آن گــروه چنــان خــشم مــردم

ايـن.حـضور در محافـل را نداشـتندوهـا كوچـهازت عبورأبرانگيخت كه بابيان جر

دررفتارهاي زشت بابيان باعث شد  از.ـ ه ـ1280سـال تا حكومت عثماني ق آنـان را

.بول تبعيد كندمعراق به استا

 ادعاي استقلال بهاء االله

و حكومت عثمـاني، مبنـي بـر اخـراج بابيـان از پس از توافق سفير ايران در بغداد

ي بغداد كه بعدها به بـاغ رضـوان معـروف»باغ نجيبيه«عراق به استامبول، بهاء االله در 

.را به گوش مريدان خود رساند»من يظهره اللهي«ي ادعايهشد، زمزم

 سـالگي46حضرت بهاءاللّه در سـن«: نويسدعلا الدين جورابچي در اين باره مي

يظهره اللّـه«شهر بغداد خود را موعود بيان در باغ نجيبيه بيرون ي همـهو موعـود»من

به كتاب و و ظهور كلي الهي خوانده  بيان اظهـارين حضرت نقطهپيروا هاي آسماني

رو.و اعلان فرمود م، 1863 سال بهاردر. عيد اعظم بهائيان در اين هنگام است از اين

3».ق.هـ 1279با برابر

و البته اين ادعا به صورت علني نبود، تا زماني كه بابيان به اسلامبول تبعيـد شـدند

 
ص عبدالبهاء، مقاله.1 .38ي سياح،

.260صنصرت االله مودت،: شوقي افندي، قرن بديع، ترجمه.2

ص جورابچي، علاالدين، بهاء االله موعود كتاب.3 .167هاي آسماني،
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به از آن آ)تركيه از شهرهاي(» ادرنه«جا و در ن هنگام ادعاي خود را به صورت رفته

و 1.شد» اللهي من يظهره«مدعي مقام علني اعلام كرد

:اختلاف دو برادر بر سر جانشيني باب

علي بهاء برخلاف وصيت باب، مبني بر جانشيني يحيي صـبح ازل، ادعـاي حسين

و تلاش وافـري در ايـن  و موعود باب خواند و خود را جانشين من يظهره اللهي كرد

ه انجام داد، به طوري كه حتي در محو آثاري كه بر وصـايت بـرادرش صـبح ازل بار

در آنهادرو با دست بردن تلاش كرده دلالت داشت، محو برخي از ايـن آثـار سعي

.داشت

و بهـاء االله بـا ت، بـيي وصـاي كننـد، مـسئله مـي ئيان ادعـا گرچه بها اسـاس اسـت

آن هم و ايـن كـار بـه سـبب را سـاخته دستي ميـرزا عبـدالكريم قزوينـي كاتـب، انـد

�.مصالحي چند صورت گرفته است

و نص صريح باب دربـاره ي جانـشيني صـبح اما اين سخنان، با اقرار خود بهاء االله

ي بازگشت خود از سليمانيه، ميرزا يحيي را، ازل مخالفت دارد چراكه بهاء االله درباره

ومــصدر امرمعرفــي كــرده وخــود را موظــف بــه اطاعــت از پيــروي از دســتورات او

مي مي برادرش باري تا آنكه از مصدر امر، حكم رجوع«: گويد داند وي در اين باره

 
 جديـد شـريعت ادعاياز بعد باب،كه است عنواني كند،مي آشكاررااو خداكه كسي؛»االلهيظْهرهُمنْ«.1

.كرد انتخاب»بيان موعود«براي بيان، كتاب تأليفو
مي مقاله38ي عبدالبهاء در صفحه.2 با ملا عبدالكريم در ايـن خـصوص مـصلحت«: نويسدي شخص سياح

و به اين وسيله بهاء االله محفوظ از تعرض ناس ... ديدند و چون كه افكار متوجه شخصي غايب شود ماند

ي اين فال را بـه نـام بـرادر بهـاء االله، نظر به بعضي ملاحظات، شخص خارجي را مصلحت ندانستند قرعه 

و. ميرزا يحيي زدند و بيگانه معـروف نمودنـد و در لسان آشنا و تعليم بهاء االله او را مشهور باري به تأييد

و چون مخاب  رات سريه در ميان بود، ايـن رأي را بـاب از نوشتجاتي به حسب ظاهر به باب مرقوم نمودند

».نهايت پسند نمود بي
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و راجع شدم 1».صادر شد لابداً تسليم نمودم

و  بـاب، ميـان دعوا بر سـر جانـشيني به هر جهت، وصاياي باب، ناديده گرفته شد

و به آنها شد بين بابيانچند دستگي ايجاد بالا گرفت .منتهي

.1352/1933 مصر195ص، ايقان مستطاب علي ،كتاب نوري، حسين1.
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.ي جانشيني صبح ازل نوشته شده اي به خط علي محمد باب كه درباره نامه

بر عده و ازلـي نـام عقيده اي از بابيان همچنان ي جانشيني صـبح ازل بـاقي ماندنـد

و خود را بهائيدانستندعلي نوري را وصي بابو گروهي ديگر ميرزا حسين گرفتند

ديان، كـه مانند پيروان ميرزا اسداالله،هاي ديگري نيز شكل گرفتند البته گروه.دندنامي

و اطرافيان ملا محمد علي بار فروش كه به نام قدوسـي  معـروف دياني خوانده شدند

و به جز گروه كار در اين آشفته بازار به همين. شدند بـرديم، هايي كه نام ها ختم نشد

و عياني هم تشكيل شدندب العيني،�قر هاي هاي ديگري با نام فرقه ترين اصلي كه�ياني

محمدعلي باب جانشينيعلت اين تقسيمات زياد در آن گروه اندك، اختلاف بر سر 

و ازليان بود، كشمكشهنگامدر اين.بود صـبح(يحيي ميرزا. هاي اصلي ميان بهائيان

ميبر) ازل ب اساس وصاياي باب خود را جانشين او و علي حسين رادرش ميرزادانست

مي) بهاءاالله(نوري  ق 1269( تهـران زنـداني بـودن در كرد كه از زمان هم ادعا بـه)ه

و.مقـام پيـامبري رسـيده اسـت  و ناسـزا گـويي  حتـي ايـن اختلافـات باعـث جنـگ

شددو خونريزي بين . طرف

و حسين(دو سوي اين دعوا يهـاي شـديد ديگر اهانتهمبه)علي بهاء صبح ازل

 او همچنين فاش كرد�.زاده خواند علي برادر خود را حرامو حتي ميرزا حسينندكرد

آنوكرده، تجاوز بودي معتمدالدوله باب كه هديه همسر دومصبح ازل به كه سپس

.ه استرا در اختيار مريدانش قرار داد

االله«: گويد وي مي و و سبب اعظـم كـدورت جمـال ابهـي از ميـرزا يحيـي، علت

لا اله الا هو، اين بوده كه در حرم نقطهالذ تـصرفـ روحـي ماسـوا فـداـي اولـيي

و بي شـرمي او بـه مقـامي رسـيده كـه. نمود با اينكه دركل كتب سماوي حرام است

 
ص.1 ، .83صبحي، فضل االله مهتدي، خاطرات انحطاط وسقوطٌ

ج مائدهاشراق خاوري، عبدالحميد،.2 ص4ي آسماني، ،355.
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مع،مخصوص و زوجات خود را در مكتوبات خود حرام نموده، ذلك دسـت تعـدي

و لوفائ  و كاش بنفس خود قناعت خيانت به حرم مظهر مليك علام گشوده؛ فاف له ه

�».نمود بلكه او را بعد از ارتكاب خود وقف مشركين نمود مي

االلهي خــواهر حــسين دركتــاب تنبيــه النــائمين، نوشــته علــي بهــاء آمــده كــه بهــاء

ي آقـا ميـرزا زمـاني كـه والـده«: دختر خـود را بـه صـبح ازل پيـشكش كـرده اسـت 

 كــرد كــهتيــ حكا، بــود بــردن نوشــتجات حــضرت نقطــه آمــدهيبــرامحمــد علــي

ــاءيروز ــاب به ــي( جن ــابَ بزريعن ــورگ ــشم وار آن ن ــي؛چ ــديعن ــاس افن ــري عب  ام

ــانم ــلطان خ ــه س ــد ك به(كردن ــه ــب ب ــملق ــش)هي ــاسيهريهم ــشم را لب ــور چ آن ن

ــانم ــانيخ ــو آرادمي پوش ــد. دادمشي ــره«: فرمودن ــضرت ثم ــدمت ح ــر خ ــبح(بب ص

ا) ازل ــه ــن ك ــرض ك ــن ع ــان م ــو از زب ــكن،ني ــاليزي ــت س ــود اس ــن خ ــا در دام ه

و بــ پــرورده آني خــدمتكاريام اكنــون بــرا كــردهتيــ تربشيدســت خــوه ام

ــتاده ــضرت فرس كن ح ــه و او را ب ــته ــن گذاش ــان م ــر ج ــت ب ــه من ــام ك ــوليزي  قب

ا،مــن هــم او را برداشــته.ديــفرمائ و  مــشغول بــه شانيــ خــدمت حــضرت بــردم

و نگـاهيپـس از چنـد. نوشتن بودنـد مـن. فرمودنـد بـه جانـب مـاي سـر برآوردنـد

در جـواب فرمودنـد كـه سـلطان خـانم فرزنـد. عرض كـردم بـه آنچـه مـأمور بـودم 

ــه او را برگردان  و البت ــت ــن اس ــم ــز،دي ــراي ــه ال ــي ك ــون چن ــني كن ــاري حكم ي ج

ا شاتي ـمـن فرما.ميمـا مراجعـت كـرد. نشده از.دمي رسـان شانيـ حـضرت را بـه بعـد

ــدر ــثيق ــد، مك ــاز برو: فرمودن ــ ب كدي ــرض ــن ع ــان م ــنو از زب ــرادي ــه او را ب ي ك

ميزيـــكن  مـــنينهي اســـتدعا دارم دســـت رد بـــر ســـ. احمـــد فرســـتادمرزايـــ آقـــا

ــنگدار ــ.دي ــضرت رس ــدمت ح ــاز خ ادميب ــار ــو گفت ــان شاني ــرض رس ــه ع ؛دمي را ب

م و  خـدا. هـردو فرزنـد مـن هـستند.كـسانندي مـني احمـد بـرا رزاي ـفرمودند كـه او

اينيراض اني ـست كـه شـما در و قـدرنيـ بـاب بـاز مراجعـت.دي ـرار نمائصـا مبالغـه

 
.379ص بديع،. علي حسين نوري،.1
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و فرما ــردم ــك ــان شاتي ــضرت را رس ــچ.دمي ح ــديزي ــكون كردن ــوده س در�». نفرم

ــه ــورت، دامن ــك هرص ــر ي و ه ــت ــالا گرف ــاء االله ب و به ــبح ازل ــين ص ــتلاف ب ي اخ

و اغتــشاش و هركــدام، ديگــري را عامــل آشــوب بــه ســلطان عثمــاني نامــه نوشــته،

اي اسـت كـه بهـاء االله بـه سـلطان وقـتههـا نامـ يكـي از ايـن نامـه. كـرد معرفي مـي 

: نويسدميعثماني

ي بهاء االله به والي ادرنه متن نامه

 قبلي آنكه سنه-دام ظله المتعالي-عرض اين بنده در خدمت وزير اكرم افخم«

را،مبول رفتهلاكه سيد محمد اصفهاني به اس و حـاجي محمـد نـورس  آقاجـان بـك

ز به وعده،ديده و بعد از آمدن سيد محمد به ادرنه هاي  حاجي محمد،ياد فريب داده

و و بعـد نورس و سيد محمد رفته و نزد يحيي عصمت افندي نامي نيز به ادرنه آمدند

و فساد بود  و،دائره اي كه مشتمل بر فتنه وهبـ درسـت كـرده حـاجي محمـد نـورس

ب عصمت افندي داده  مح.ناس بنمائيده اند كه مد نـورس در ادرنـه بـه از جمله حاجي

 بعـد آن دو نفـر مراجعـت بـه.شخصي آن دائره را داده بود كه به نظر مبارك رسـيد 

1 .Tanbih-al-Naimin’s Account Reflecting on the Character of Bah 
It is indeed strange and unfortunate that Baha who has preferred such a groundless allegation 
against Subh-i-Azal should himself offer his own daughter as a “Kaniz” [٣] to Subh-i-
Azal or to his son Ahmad Bahaj during the Baghdad period of the Bâbî exile, an offer 
which Subh-i-Azal turned down. The text sums as follows:

The Tanbih-al-Naimin (Awakening of the Sleepers), PP. 19-20 
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و به هر كس وعده و نوشـ اسلامبول نموده و دادههتها دادند در اي از يحيـي بـرده انـد

و چنين محبت وعده به هاشان اينكه در فلان تاريخ ميرزا يحيي خروج خواهد كرد ها

ن و به اين مزخرفات چند نفري كه ثبت اساميشما خواهد شد مود  با خود،شان تقويم

كم متحد نموده تا آنكه جسارت كـه مـذكور شـد چنـد از قـراري.كم زيـاد شـد شان

ف   حـال از بـاب حكومـت در جـستجوي.انـد نه آميز نوشته در خانها انداختهتمكاتيب

و از بستگان بنده هم سؤال نمو كاتب مكاتيب افتاده  توقع بنده اين است كـه.انددهاند

ب و از نفوسـيه اين فقره ،شـان تقـويم شـد كـه ثبـت اسـامي كمال دقت تجسس شود

ب و و مـرات عـرضه تحقيق بفرمائيد تا معلوم شود كه منشأ اين فسادها كيست كرات

ب  و يحيي مقصودي  حـال واضـح شـد بـه.جـز فـساد ندارنـده شد كه اين سيد محمد

و در اين مـدت بنـده بـه احـدي از اهـالي ايـن مملكـت اندك تفتيش ظاهر مي شود

و  و مؤانست نجسته مكتوبي ننوشتم  تفحص بفرمائيد تا معلوم شود صـدق.ام معاشرت

�».علي مطاع حسين؛ باقي امركم الاشرف الاعلي.از كذب

1.The Cause Of the Banishment of Babis From Edirne to Palestine & Cyprus . 
Ottoman Archives 
Baha’ullah’s letter numbered 12 in the file “The submission of the servant at the service of the 

most mobile and the most illustrious governor general, may his exalted shadow endure! Is 
that last year Sayyid Muhammad of Isfahan [murdered by Baha’s men at Acre, section 
12.4.4], proceeded to Istanbul, where he met with Aqa Jan Beg [Kaj Kulah, murdered by 
Baha’s men at Acre, section 12.4.4] and Haji Muhammad Nevres Effendi [whose names 
appears in the list] and deceived them with many promises. After Sayyid Muhammad’s 
return to Edirne, Hajji Muhammad Nevres, and also one named Ismat Effendi [whose 
name appears in the list] came to Edirne and visited Yahya [Subh-i-Azal] and Sayyid 
Muhammad, who manufactured a document of circular terms and gave it to Hajji 
Muhammad Nevres and Ismet Effendi for display to the public, as an instance of this, at 
Edirne Hajji Muhammad Nevres gave that document to a person, which received your 
blessed attention. Later these two persons returned to Istanbul and held out some sort of 
promise to any body & everybody; they took with them a writing from Yahya and 
distributed copies of it, their promises were to the effect that on a certain date Mirza 
Yahya shall rise and display such loving-kindness towards them, and by their abjured 
statement he [i.e. Subh-i-Azal] allied himself with a number of persons whose names are 
inscribed in the list in the list attached hereto, little by little their boldness waxed high. It 
is reported that they wrote a number of seditious letters and left them at the doors of the 
houses. Now the authorities are out hunting after the author of these letters and my 
dependents have also been questioned by them. The expectation of this servant is that an 
investigation with the utmost careful attention be held into the matter, and that the persons 
whose names are entered in the list be examined so that it may become known who is the 
source of these mischiefs. Time after time, and over and over again it has been submitted 
to you that this Sayyid Muhammad and Yahya have no aim other than mischief making. It 
has now come out into the open and a brief investigation will disclose it During this 
period this servant wrote no letters to anyone of the inhabitants of these dominions and 
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و سرانجام بـه سـبب اختلافـات، نگاري اما اين نامه ها نتوانست اوضاع را آرام كند

ع  و سلطان بدالعزيز حاكم دولت عثماني، فرمـان تبعيـد ايـن دو بـرادر را صـادر كـرد

و ميرزا يحيي صبح ازل با اصـحابش ميرزا بهاء با اصحابش به قلعه  ي عكا در فلسطين

 او در سـال.بـود برادر ناتني بهاءاللّـه يحيي صبح ازل،. تبعيد شدند) ماغوسا(به قبرس

دن هرانتدر)م 1830(ق. ه ـ1247  تر بود االله كوچك سيزده سال ازبهاءوي. يا آمد به

�.ه بود سال14،در شيرازيت علي محمد باب ادعايهنگامو

)صبح ازل( ميرزايحيي

و روز شنبه يـازدهم جمـادي او پس از تبعيد به ماغوسا تا آخر عمر در آن جا ماند

ت. ه ـ1330الاولي  و جانـشيني بـراي خـود و دو سالگي درگذشـت عيـينق در هشتاد

و پيـروان او ازلـي نـام�.نكرد  ازليان بعد از مدتي رو به زوال گذاشـته، از بـين رفتنـد

. معروف بود» مرآت«و» وحيد«،»ثمره«گرفتند يحيي صبح ازل به القاب

وي در روز. جـا بـود بهاء االله نيز پس از تبعيد به عكا در فلسطين تا آخـر عمـر آن

ش. ه ـ1309ي سال دوم ذيقعده  و ق، شب نبه پس از بيست شبانه روز تب از دنيا رفت

شد در همان .ي بهائيان است امروزه اين مكان، قبله�.جا به خاك سپرده

 ديگر رهبران بهائيه

��(ق.ـ ه ـ1260در پنجم جمادي الاولي سـال عباس افندي، ملقب به عبد البهاء،

	
 ��

و در محله)م ش در تهران ميران كـه اكنـون بـه نـام پامنـار مـشهوري دروازه

 
sought no association and intercourse with anyone. Please hold an investigation so that 
truth may be distinguished from falsehood.” “And finally [I await] your most eminent 
supreme  

command, obedience to which is mandatory. 
صهاي آسماني جورابچي، علاالدين، بهاء االله؛ موعود كتاب.1 .183، قسمت يادداشتهاي بخش ششم،
ص اعتضاد السلطنه، فتنه.2  172ي باب،

االله.3 .277ص،فيضي، محمد علي، كتاب حضرت بهاء
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و عبـدالبهاء عبـاس افنـدي كـه در�.است، به دنيا آمد ميـان بهائيـان بـه غـصن اعظـم

مـادرش. اسـت معروف به بهـاءاالله، علي نوري معروفيت دارد، پسر ارشد ميرزا حسين 

و به نام آسيه  بـوده، دختـر)ي عليا ملقب به ام الكائنات، نوابه، ورقه(اولين زن بهاءاالله

با بهـاء االله ازدواج)م1835(ق.هـ1251 كه در تاريخ�.ميرزا اسماعيل بالرودي است 

و سومين فرزند بهاء كه از اين ازدواج به وجود آمد، عبـدالبهاء اسـت  در زمـان. كرد

و پس از فوت پدرش به عبدالبهاء شهرت يافت  . حيات پدر ملقب به غصن اعظم بود

از كه ميرزاحسين)م1892(ق.هـ1309در سال علي بهاء درگذشت، بين سه برادركـه

شـان، عبـاس افنـدي بـر سـر علي بودند، با برادر صلبي مهد علياء زن دوم ميرزا حسين 

و بالاخره پس از اين نزاع  و پيشوايي نزاع درگرفت ها ميرزا عبـاس، جانـشين رياست

 ميـرزا محمـد علـي نهـرير دختـ، عكـا بـا فاطمـهي در قلعـه� ������در وي�.شد

شداصفهاني كه به منيره خانم �.دكر، ازدواج معروف

: عبد البهاءمرگ

و)م ���� سـال نـوامبر28(ق.هـ ـ1340ع الاول سـال ربي27عبد البهاء در درحيفـا
در80در دري مقبره. گذشت سالگي �.قرار دارد ��� ��
� او

:شوقي افندي

نـام مـادرش،.ي ارشـد عبـدالبهاء اسـت شوقي افندي، ملقب به شوقي رباني، نـوه
و نام پدرش، ميرزا هادي افنان شـير  در. ازي اسـت ضيائيه ق. هـ ـ1314 رمـضان27او

صفيضي،.1 .2محمد علي، حيات بهائي،

ص.2 . 154ملك خسروي نوري، محمد علي، اقليم نور،

ج12و13شرح حال رجال ايران در قرن بامداد، مهدي،.3 ص2هـ، ،200.

ص.4 .24فيضي، محمد علي، حيات بهائي،

ص.5 .243ملك خسروي نوري، محمد علي، اقليم نور،
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و سوم مارچ 1275 اسفند12(  عبداالله پاشا واقـع در عكـا بـه دنيـا در بيت)م1896ش
و در دانشگاه آمريكائي بيروت درس خوانـده�.آمد شوقي تحصيلات رسمي داشت

و از دانش آموختگان دانشگاه آكسفورد بـودو از تحصيل كرده   وي�.هاي انگلستان
و بـه عكـا25در  سالگي در پي مرگ عبـدالبهاء، تحـصيل را نيمـه تمـام رهـا كـرده

مي. برگشت زيرا عبد البهاء وي را به جانشيني خود انتخاب كرد : گويد او خود چنين
و سدره�و افنان�بعد از مفقودي اين مظلوم، بايد اغصان! اي ياران مهربان« ي مباركه

و احباي جمال ابهي توج يعني شوقي توجـه نمائيـد، ....ه بفرع دو سدره ايادي امراالله
و  و افنـان، ايـادي امـراالله و ولي امراالله، مرجع جميع اغضان زيرا آيت االله غصن ممتاز

و من بعد بكرا بعد بكر خواهد بود  و مبين آيات االله  عبد البهاء مقـرر5».احباءاالله است
 ادامـه يابـد ولـي چـون كرد كه رياست بهائيان پـس از شـوقي در فرزنـدان ذكـور او

و فرزندي نداشت، اين پيش .گوئي عبد البهاء نيز عملي نشد شوقي، عقيم بود
و اجـراي نقـشه ده شوقي نقش به سزائي در گسترش بهائيـت داشـت، طراحـي ي

كه ساله ي مهاجرت بهائيان به نقاط مختلف جهان، گسترش تشكيلات اداري بهائيت،
شـ اين فرايند، به ويـژه در دهـه و امريكـا سـرعت بيـشتريي صت مـيلادي در اروپـا

و تكميل معابد بهائي  به) مشرق الاذكار(گرفت، و كنار دنيا از كارهاي او در گوشه
تـشكيلات بهـائي كـه شـوقي افنـدي نـام آن را نظـم اداري امـراالله. آينـد حساب مي 

و روحاني بهائيان، واقع در شهر حيفا  كه) ائيلدر اسر(گذاشت، زير نظر مركز اداري
در زمـان حيـات شـوقي افنـدي. شـود العـدل اعظـم معـروف اسـت، اداره مـي به بيت

و شـوقي از تأسـيس ايـن دولـت  حكومت اسرائيل در فلـسطين اشـغالي تأسـيس شـد

 
ص.1 و تقويم تاريخ جاري در تقويم بهائي، گوهر يكتا، و ملك خسروي نوري، محمد علي، اقلـيم6وقايع

ص .250-249نور،
ج.2 ص2بامداد، مهدي، شرح حال رجال ايران، ،203.

.غضان، يعني افراد منسوب به بهاءا.3

.افنان يعني افراد منسوب به باب.4

ص.5 .11عبد البهاء، الواح وصايا،
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ي بهائيتتاريخچه

و مراتب دوستي بهائيان را به رئيس جمهور اسرائيل ابلاغ كرد 1.حمايت

پيوست، جدائي مبلغـان از اتفاقات پيش آمده كه در زمان رياست شوقي به وقوع
را برجسته ي بهـائي جـدا از تـشكيلات فرقـهي بهائيت از اين فرقه است كه راه خود

و به دامان پر مهر اسلام بازگشتند ، فـضل االله تـوان بـه مـي ايـن افـراد از جملـه. كرده
و ميرزا عبد الحسين آيتي، مـتخلص بـه آواره)كاتب عبد البهاء(مهتدي ، حسن نيكو

در.اشاره نمود)ي بهائين برجسته از مبلغا( چهـارم نـوامبر(ش 1336 آبـان13شـوقي
.در شصت سالگي در لندن درگذشت)م1957

ج دانشنامه.1 ص4ي جهان اسلام، ،741-742.
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